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 دهدرس:  یدرسنامه

 

                                                      

 

 بدرقه: همراهی کردن مراقب: محافظ، نگهبان سرشناس: معروف، مشهور دلپذیر: دوست داشتنی

 تقریباً: حدوداً  به خواست خدا: به اراده ی خدا ماشاءالله: آن چه خدا خواست دلتنگ: آزرده

 

 

 

 عطر ،عطّار: معطرّ موضوع: وضع،اوضاع،مَواضع محمّد: حمید، حامد، حمد

 صحفه: صحاّفی، صحیفه تعجّب: عجب،عجیب،عجایب سفر: مسافر، سفیر، سفارت

 تشکرّ: شکر،شاکر،متشکرّ آموزنده،آموختن: آموزش،آموخته زیارت: زائر،زُواّر

 

 معنی واژه ها
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